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 فصل اول

ي ي موفق ادارهدر دام افتاده بودم. من، پگی سینکلر، مهره

 مرکزي!

ي انهفهمیدم که آقاي موریس به من گفت قرار است مدیر کل کارخاین را بایست همان موقعی می
آشکار بود،  بشوم. ابتدا، شور و هیجان سرپرستی یک کارخانه مرا از درك آنچه براي دیگران 2شماره 

ؤولیت امور اندازي و اجرا کار نکرده بودم، همیشه مسعاجز کرده بود. تا آن وقت هرگز در بخش راه
ي کارخانه ي ادارهده بودم. برادانستم، اما هرگز به آنها عمل نکرها را میاداري را به عهده داشتم. نظریه

ین کارخانه ااش خوب بود؛ و یا سازمانی تربیت نشده بودم و آمادگی نداشتم، حتی سازمانی که وضعیت
 وضعیت مطلوبی هم نداشت.

فته بودم کردم به سبب بررسی و تحقیقی که در مورد کارکنان انجام داده بودم، نتیجه گرتصور می
اش خوشن شده بودم. او از کار مباري داشته است بخشوده ي زیاني جدید آقاي موریس نتیجهشیوه

لار نیامده بود، اما طولی نکشید که به مشکل پی برد و این امر موجب شد شرکت یک میلیون د
-است. همین ي والتون پاداشی است که او به من دادهکردم مدیریت کارخانهجویی کند. تصور میصرفه

 ی که من خیال کرده بودم.طور هم بود .... اما نه آن پاداش

دم. و در ساعت هشت صبح روز سه شنبه چهارم سپتامبر سرشار از توانایی و اشتیاق وارد کارخانه ش
کت است، ي شردانستند آن جا بدترین کارخانهام. همه میآخر وقت همان روز پی بردم فریب خورده

 کردم به آن بدي باشد.در حالی که من تصور نمی

آن نابود  رفت! و من هم باشد و از دست میاز شش ماه یا دست بالا یک سال بسته میکارخانه بعد 
 والتون. 2ي شماره شدم. یک بلاگردان کامل براي کارخانهمی
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